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بن با سلولان مجردزنيورربامشروعيت  آنان خودياديهاي

1نيا سيدعبدالحسين موسو	

2محمدعلى قاسمى

 چكيده
بـا توجـه. هاي جديد فقهي بسياري شده است موجب ايجاد پرسش علممرزهايةتوسع

بن سلولبه تحقق يافتن تبديل  و همچنـين اسپرمبهياديهاي در فـضاي آزمايـشگاهي
از سلول دختران مج شمار افزايش انسان فـراهم هاي بنيادي خود رد، امكان ايجاد اسپرم

ادر. آمده است  و باليني مهم به فضاني صورت ورود كـرد، توان تصوريمي درمانگاهي
بناز سلول گيري بهره با زنان مجرد  و تبدياديهاي ي بارورتيقابل،ن به اسپرمآلي خود

از منظر فقـه، بـارور كـردن بـانوان شته باشند؛ بنابراين اين پرسش مطرح مي دا شود كه
از سلول پرم تهيهمجرد با اس  مي شده رسـد هاي بنيادي خودشان چه حكمي دارد؟ به نظر

در راستاي استنباط حكم شرعي اين مـسئله كمـك گرفـت؛از دلايل گوناگون مي  توان
و  ـ اجتهادي بـه بررسـي ادلـة فقهـي موافـق بنابراين پژوهش حاضر به روش تحليلي

در اين موضوع مي  را مخالف و اين دستاورد و پردازد در پي خواهد داشت كه ادلـة نـافي
در مـسائل گونـاگوني و با جواز چنين عملي، آثار بـسزايي ناهي قابل جواب خواهند بود

و مباحث مربوط به نسل  هاي آينـده بـر جـا مانند مسئلة راهبردي جمعيت، مسئلة نسب
و صناعت، حكم به جواز را نتيجـه. گذارد مي بر اساس ادله گـرفتيم؛ البته با وجود اينكه

از منظر ديگري مانند منافات با شم  آن ولي ممكن است و مانند الفقاهه يا مذاق شريعت
. شود قائل به ممنوعيت شد كه دستاوردي شخصي قلمداد مي

.هاي بنيادي، اسپرم، ناباروري، تلقيح مصنوعي، بانوان مجرد سلول:واژگان كليدي

و دانش.1 ؛)نويسنده مسئول(:ز فقهي ائمة اطهارپژوه فقه پزشكي مرك سطح چهار حوزة علمية قم
Mosavih899@gmail.com. 

.: اطهاردكتراي تخصصي، مدير گروه فقه پزشكي مركز فقهي ائمة.2
.ghasemimohammad110@gmail.com 

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(پانزدهم، شماره هشتمسال )1400بهار

 30/06/1400: تاريخ دريافت
 10/11/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و بايد پاس و تعيين فقه به معناي فهم دين است كننـدة وظـايف خگوي تمامي مسائل

از سوي ديگر توسعة مرزهاي دانش سبب ايجـاد مـسائل مـستحدثة. افراد بشر باشد 

هاي بنيادي يكي از اين مسائل باروري زنان مجرد از طريق سلول. بسياري شده است

امروزه شاهد افزايش شمار زنان مجرد، همچنـين درخواسـت آنـان از مراكـز. است

هـاي در زمينـة سـلول علمةبا توجه به توسع. دار شدن هستيم ري براي فرزند نابارو

يكي. ها دانست آن را يك فناوري جديد در درمان بسياري از بيماري توانيمبنيادي 

 ـتولفناوري جديد، هاي اين دستاورد از در. هـاي بنيـادي اسـت از سـلول اسـپرمدي

ا وي درمانگاهي، بالي مهم به فضانيصورت ورود هـاي تـوان سـلوليم كاليني كل ني

را بنيادي زنان و پس از تلقيح، آنان را به اسپرممجرد نوشتار. نمودبارور تبديل كرد،

و اي پرداخته كه بر مشروعيت اين عمل دلالـت دارنـد رو به واكاوي فقهي ادله پيش

هـاي دهد كه آيا از نظر فقهي، استفادة اسپرم حاصل از سلول به اين پرسش پاسخ مي

اهميـت پاسـخ بـه ايـن بنيادي زن مجرد براي باروري خود او جايز است يا خيـر؟ 

و مسئلة  پرسش، از جهت تأثير آن در امور بسياري مانند بحث افزايش باروري زنان

و  و محرميت با توجـه بـه اينكـه در قـانون. است... راهبردي جمعيت، مسئلة نسب

ب  ه زنان مجرد داده نشده اسـت، بـاروري جمهوري اسلامي ايران اجازة اهداي جنين

در ايـن. تواند راهي براي فرزنـددار شـدن زنـان مجـرد باشـد به روش يادشده، مي

و سپس شناسي بحث سلول نوشتار، نخست به مفهوم  هاي بنيادي پرداخته شده است

و ادلة جواز استفاده از سلول  هـاي بنيـادي در راسـتاي بـاروري ادلة عدم مشروعيت

ميزنان مجرد و نقد . شود بررسي

رو در فقـه اين موضوع از مسائل نوپديد دستاوردهاي پزشكي جديد است؛ ازاين

و پيشينه  ها هاي بنيادين مقاله هاي اخير در رابطه با سلول اي ندارد؛ البته در سال سابقه

يحقـوقــي فقهـليتحل«هاي گوناگوني صورت گرفته است؛ مانند مقالةو پژوهش

نكيتكن تكي درمان نابارورنيوهاي بن بر سلولهي با ، سعيده كـارگر نوشتة»ياديهاي

ت جنـين«، همچنين مقالة مرادزاده مليحهو مهدي كارگر كيـد بـرأشناسـي جديـد بـا

آن شناسي سلول زيست و موضـوعات اخلاقـي بـه قلـم محـسن نخبـه» هاي بنيادي
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و مقاله تحي اسلاميها دگاهيد«الفقهايي بن سلول قاتيق دربارة اخلاق در  ـهاي »يادي

ا. به نويسندگي عبدالعزيز ساشادينا بـه نحـو كلـي بـه، هـالهمقااينكهحي توضنيبا

و گاهي از نگاه حقـوقي بـه ايـن مـسئله نظـر هاي بنيادي پرداخته موضوع سلول  اند

و فقـط در خـصوص داشته اند؛ بر خلاف نوشتار حاضر كه در راستاي بحث فقهـي

.د با اسپرم حاصل از سلول بنيادي خود آنان استباروري در زنان مجر

 شناسي مفهوم.1

مي به آن دسته از سلول بنيادي هاي سلول شوند كه هنوز تمايز نيافته هاي بدن اطلاق

 بـه تمـام شـدن تبـديلدر شـگفتي توانايي آنها. اند اي تجهيز نشدهو براي كار ويژه 

با سلول. دارندهاي بدن سلول توجه بـه خاسـتگاه آنـان بـه دو قـسم هاي بنيادي را

و بالغ تقسيم مي و پورابراهيم،(كنند جنيني ص1397گلدوزيان ،47(.

 ـگوناگونهاي بافت ترميمو بازسازيدر هاي بنيادي سلول وه بـدن ب دنبـال آسـيب

م  ميندثرؤجراحت هـاي سلولةاي كه بخش عمد ديده هاي آسيب توانند به درون بافتو

ر  و جايگزين سلول فته است، پيوند زده آنها از بين و بـه هـاي آسـيب شوند ديـده شـده

و رفع نقص در آن بافت بپردازن  هاي بنيـادي فرد سلول به دليل توانايي منحصربه.دترميم

هاي بنيادي خواهـد بـود؛ بـر گيري از سلول وان گفت آيندة پزشكي دنيا بر پايه بهرهت مي

ص(ودرماني است خلاف پزشكي امروز كه مبتني بر دار .)46همان،

يكـي از كاربردهـاي: تلقيح يا باروري مصنوعي در لغت به چند معنا آمده اسـت

ج 1381معـين،(رايج اين واژه، داخل كردن نطفة مرد در تخمك زن است  ص1، ؛)481،

و تخمك اما تلقيح مصنوعي در اصطلاح، عبارت است از پيوند دادن ميان اسپرم مرد

و نزديكي جنـسي، بـه زن از طريق آلا  ت پزشكي يا هر وسيله ديگر، غير از مقاربت

و توليد نسل ص1378فاضل لنكراني،(منظور باروري ،12(.

 شناسي موضوع.1ـ1

پرسش اصـلي. هاي بنيادي، تبديل آنها به اسپرم است هاي مهم سلول يكي از ظرفيت

ا در رابطه با موضوع  .ز سـلول بنيـادي اسـت شناسي اين مسئله، امكان توليـد اسـپرم

فناوري تبديل سلول بنيادي به اسپرم امري است كه بشر در ساليان اخير به آن دست
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تـوان مـي نشان داد»شينيا ياماناكا«، دانشمند ژاپني ميلادي2006در سال. يافته است

هاي بنيـادي پرتـوان به سلول دوبارهريزي پوست موش را از طريق برنامه هاي سلول

,Takahashi ,Yamanaka( تبديل كرد 2006 , p663-676(.

ت در اين زمينه مطالعات ديگري نيز انجام شده كه يثيرگـذارأبرخي از اين مطالعـات

و ثانويـه هاي اسپرماتوگوني مانند سلول توليد سلول و،هاي اوليـه  مـشابه اسپرماتوسـيت

,Khampang( اند اسپرماتيد هاپلوئيد را نشان داده هاي شبه سلول 2021 , p365-375(.

و دستاروردهاي هاي بنيادي پرتوان چندين آزمايشگاه، توانايي تمايز سلول تلاش

هاي بنيادي پرتـوان القـاييو سلول2هاي بنيادي جنيني انسان ازجمله سلول1انساني

در ايران نيز زمينة تحقـق.)همان( هاي زايا نشان داده است را به دودمان سلول3نانسا

و كارشناسان سلول اين امر  و منتظر جواز توسط پژوهشگران هاي بنيادي وجود دارد

و قانوني آن هستند تا آن را اجرايي كنند . فقهي

 اصل اولي عملي.2

، يك قاعدة عقلى فقهى اسـت كـه»سنگ بناى نخستين«اصل اولى يا اصل عملى يا

و هنگام بحث از هر مسئله كه هنوز حكم روشنى بـراى آن در دسـت نيـ ست، پايـه

ج 1409،»الف«آبادي منتظري نجف(گيرد مبنى قرار مى  ص1 ق، يكي از مسائل مهـم.)111،

و بيان مقتضاي قاعدة اوليه از طـرق معتبـر اسـت؛  در هر بحث، تأسيس اصل عملي

يعني بايد توجه كرد مقتضاي اصل عملي در آن بحث چيست تا در صـورت نتيجـه 

ا  اگـر ادلـة خاصـه مقتـضي. صل فوقاني مراجعه شـود نگرفتن از ادلة خاصه، به اين

حكمي غير از اصل عملي باشند، مقتضاي ادلة خاصه بر مقتضاي اصل عملـي مقـدم 

. خواهند شد

در با توجه به اينكه در تمام شبهه هاي حكمية تحريميه، اصل اولي برائت اسـت،

آن  ها، محل اجـراي مورد باروري زنان مجرد با اسپرم توليدشده از سلول بنيادي خود

از. اصل برائت است  ممكن است گفته شود حكم اين مسئله اباحه است كه مـستفاد
 
1. hPSCs.  

2. hESCs.  

3. hiPSCs.  
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ميةبراي قاعد. قاعدة اباحه است مفاد كـهدكـر توان به آياتي از قرآن استدلال اباحه

: فـالان سورة42ند؛ مانند آيةك مي شارع موقوف سوياز بيانبهرا الهي بازخواست

ش« و كاروان پايين در آن هنگام كه و آنها در طرف بالا از ما در طرف پايين بوديد تر

مي،شما بود  كرديـد؛ خود اختلاف مـيةگذاشتيد، در انجام وعد اگر با يكديگر وعده

بايست انجام شود، تحقق بخـشد براي آن بود كه خداوند كاري را كه مي]اينها[ولي 

ات مي]و گمراه[تا آنها كه هلاك  و آنهـا كـه زنـده مـام شـوند، از روي حجـت باشـد

و داناست]شوندو هدايت مي[شوند مي و خداوند شنوا .»، از روي دليل روشن باشد

و اتمام حجت از سوي شـارع مقـدس متوقـف طبق اين آيه، بازخواست الهي بر بيان

و تا پيش از آن بازخواست الهي وجود ندارد . است؛ پس بايد نخست بيان باشد

مآ ازيياتي است كه و بهره بردن انسان است آفرينشگويند هدف  ماننـد؛، انتفاع

خداوند همان كسى است كه دريا را مسخر كرد بـراي«: رة جاثيهسو13و12اتآي

و شما تا كشتي  و بتوانيد از فـضل او بهـره گيريـد ها به فرمانش در آن حركت كنند

در او مسخر كرده اسـت.هايش را به جا آوريد شايد شكر نعمت  بـراي شـما آنچـه

و آنچه در زمين است آسمان هـايى اسـت همه را از سوى خودش؛ در اين نشانه،ها

.»كنند براى كسانى كه انديشه مى

و بهرهجهاناين آفرينش حال اگر هدف از مي وري انسان، استفاده تـوان ها باشد،

درةقاعدو آن به يك قاعده دست يافت  و آزاد بودن انـسان و بهـره مباح بودن وري

مبـاح بـودن اشـيا بـه. وجـود دارد جهان آفرينش كه در اين است استفاده از اشيايي 

و اين به اشـيا محـدود نيـستآ دربارةمعناي اين است كه هر كاري  ؛نها جايز است

مي؛دگير مي دربربلكه افعال را نيز ؛ انجـام دادء اشـيا دربـارة تـوان يعني هر كاري را

وري از اشـياي بلكه اصل بـر آزادي در بهـره؛و حظر نيست يعني اصل بر ممنوعيت

اي، كه به دليل وجود مصلحت يا مفسده جز در مواردي؛استاين جهان موجود در 

ماننـد ممنوعيـت خـوردن مـسكرات، شـود شيء حكم به ممنوعيت استفاده از يك 

بي( .)203ص،1جتا، حلي،

به آيات مي اين غير از نهَـي مطْلَقٌء شَي كُلُّ« معروف حديث توان يهف ِردي »حتَّى

ص27جق، 1409، عـاملىحر( ، به اباحـه غايت حكمطبق اين روايت،. استناد كرد)173،

 دليل نيـازبه ت؛ نتيجه اينكه اباحة باروري زنان مجرد به طريق يادشده ورود نهي اس
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و آزاد بلكه اصل بـر؛اصل بر ممنوعيت نيست ندارد؛ چون ي بـاروري زنـان اباحـه

. مجرد به طريق يادشده است

 دلايل مشروعيت نداشتن.3

و بررسي دلائل مشروعيت نداشـتن بـاروري زنـان مجـرد از طريـق در اينجا به نقد

مي سلول : شود هاي بنيادي پرداخته

در فروج.3ـ1  اصل احتياط

هـايو در شـبه حليت اسـت،اصل اوليه در همة اشيا ممكن است گفته شود اگرچه

و نكاح، اصل  بدوية تحريميه به برائت حكم شده است؛ اما در امور مربوط به فروج

در. اولي بر احتياط است   احتيـاط در فـروج راء الفقها 71כ��براي نمونه علامه حلي

.)597ص، 1388حلي،(واجب دانسته است

 دليل بر اين ادعا، اطلاق رواياتي است كـه هرگونـه تـصرف در فـرج را ممنـوع

اگويد راوي مي1،حدادبن شعيبةصحيحدر. دانند مي :معـرض كـرد7 صادقمامبه

مىمواليان شما يك نفر از بامىورساند سلام  كه موافقت او كند ازدواج زنيخواهد

و برخى زناو را برانگيخته است زن، آن شئونرا جلب كرده  داشـتهي شـوهرو آن

سه،خلاف سنت بر كه ؛ گـذارد پـا جلـو خواهد نمى ست؛ بنابراينا طلاقه كرده او را

او شما حال. اجازه بخواهد كه از شما اين جز : گفـتاالله ابوعبـد دهيـد؟ مـي اجازه به

و فرزند در ميان است. اى نيست ازدواج مسئلة ساده« 9ما خاندان رسول. پاى نسل

طوسـي،. 424ص،5جق، 1407كليني،(» با آن خانم ازدواج نكند بنابراينكنيم؛ مي احتياط

ص3ج، 1390 ،293(.

و حضرت يك كبراي كلي را مطرح مي كند؛ اينكه اين روايت در مورد فرج است

و در امر فرج بايد احتيـاط كـرد؛ پـس نبايـد بـا آن زن ازدواج  امر فرج شديد است

جق1407طوسـي،( اسـت سـيابه بـن عـلاءة صـحيح ين روايـت دوم. نمود ص6، ،214(.

ا ز پرسيده7ست كه از امام مضمون روايت اين كه ني به مردي وكالت مي شده دهد
 

ص407نجاشي،(عيسي اشعريبن محمد روايت صحيحه است؛ زيرا احمدبن.1 حس)59، سـعيدبنينو
ص 1427طوسي،(اهوازي  ص(سويدبنو نضر) 355، نجاشـي،(ابي حمـزهبنو محمد) 345همان،

ص1407 ص(حدادبنو شعيب) 181، مي)195همان، .باشند، امامي ثقه
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مي، وكيل طبق مقتضاي وكالت. او دربياورد ازدواج شخصي را به ؛ كنـد زن را تزويج

مي زن بعداً ولي در. كند اين وكيل را از وكالت عزل  وكالـت زمـاني كـه آن زن، هم

و مي از.ت شـاهد گرفتـه اسـرا گروهـي، را عزل كـرده وكيل هم در زماني كه داده

از سـائل حضرت نخست اين ازدواج درست است يا نه؟ آيادشو مي پرسيده7امام

نهـاآ: گويـد سائل در پاسخ مـي گويند؟د كه فقهاي عامه در اين مورد چه مي پرس مي

، هـم اسـت مرد را از وكالت عزل كرده، از آنكه وكيل تزويج كندپيشگويند اگر مي

پس باطل است هم تزويجو وكالت كنو اگر . تـزويج ثابـت اسـتد، از تزويج عزل

از مي7امام  اما خبر عزل به گوش؛كه زن وكيل را از وكالت عزل كرده آنجاييپرسد

و تزويج هم كرده است مي. وكيل نرسيده كه او پاسخ اگـر دهد عقيدة آنها اين است

و  و بر اين وكالت شاهد گرفت  شـاهدومرتبه آمد دو سپسزن مردي را وكيل كرد

گرفت بر اينكه من وكيل را عزل كردم، به مجرد اينكه زن گفت مـن وكيـل را عـزل

و همة آنچه وكيل بدون اينكه خبر عزل به وكيل برس؛ اين وكالت باطل استم، كرد د

مي در نكاح انجام داده، نقض مي و اين را فقط در نكاح ،اما در غيرنكاح. گويند شود

جزداننديوكالت را باطل نم مي اينكه وكيل به عزل علم؛ و مال عوض در گويند يابد

پـس. د، زماني كـه آن ولـد واقـع شـود نداروجود عوض در فرج ولي؛داردوجود 

االله«: فرمايد مي7امام . استيچقدر اين حكم، حكم فاسد» سبحان

كه روايت شاهد ف«: فرمايد مي7 امام اين است وهـو، يـه ان النكّاح أحري أن يحتـاط

ن»فرج ومنه يكون الولد  و سزاوارتر است كه در آن احتياط شـود،كاح؛ به اين معنا كه در

و ولد از آن است مي. آن مسئلة فرج است را احتيـاط تـوان وجـوب شـرعي از اين تعبير

و آنـان بـه استفاده كرد؛ زيرا در روايت حكم اهل سنت در عزل وكيل بيـان شـده اسـت

به اشكال مي7امام. اند بطلان عقد حكم كرده  كند كه احتياط در امر فروج، مقتضي حكم

مهمـي نكـاح مـسئلة اسـت كـه عقلبه اين حكم ارشاد»احري«واژة. صحت عقد است 

و ولد استاست؛ چون از آن آن؛ بنابراين واجب است فرج . احتياط شوددر

ص5جق، 1407كليني،( است بصير اسدي ابيةصحيحروايت ديگر مـضمون.)561،

مي روايت سؤال از مردي است كه با زني ازدواج مي و زن ادعا و كند كند بارداراست

7امـام. كند خواهر رضاعي اوسـت هنوز در عدة شوهر سابق خود است يا ادعا مي 

و در فـرض عـدم در فرضي كه به او دخول شده است، به تصديق زن حكم مي كند
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در دخول، به احتياط حكم مي فرضي كه به زن دخـول نـشده، بـه برائـت كند؛ يعني

پس نص روايت دلالت دارد كـه. حكم نشده است؛ بلكه به اختبار توصيه شده است 

و نبايد با چنين زني  در موارد شك در جواز يا عدم جواز نكاح، احتياط واجب است

مي. نكاح كرد  و فروج را، يابـد؛ پـس در امـر اين حكم به موارد ديگر در باب نكاح

ص1378فاضل لنكراني،(، اصل بر لزوم احتياط است فروج ،46(.

ص7جق، 1407، طوسـي(زياد اسـتبن�روايت چهارم از مسعد  كـه در آن از)474،

در» جماع«،»شبهه« نقل شده است كه در9پيامبر اكرم جمـع» نكـاح بـر شـبهه«يا

و سپس امام  ودن از ازدواج در شبهه در صورت شك در خواهر رضاعي بـ7نشويد

مي نهي مي و به احتياط حكم . امر در وجوب احتياط ظهور دارد. كند كند

و شــامل تمــامي» وقفــوا عنــد الــشبهه«در عبــارت» شــبهه«واژة عموميــت دارد

مي شبهه و موضوعيه و فـروج بـه هاي حكميه شود؛ پس در امور مربـوط بـه نكـاح

و مولوي حكم شده اسـت  طبـق ايـن.)51ص،1378فاضـل لنكرانـي،(احتياط وجوبي

و فروج به احتياط وجوبي مولوي حكم شده است؛ پس  چهار روايت، در باب نكاح

و تلقيح  در مسئلة حاضر كه مربوط به باروري است، بايد احتياط كرد؛ چون باروري

. از امور مربوط به فرج است

و بررسي اصل احتياط در فروج.3ـ1ـ1  نقد

مي احتياط در فروج قرار گرفته با تأمل در رواياتي كه مستند وجوب شـود اند، اثبات

و نكاح، وجوب احتياط نيست   روايـت شـعيب. اصل اولي در امور مربوط به فروج

مي بن  أحمدشود؛ چون تمامي راويان آن يعني، حداد از جهت سندي صحيح شمرده

ص 1427طوسي،( عيسى الأشعريبن محمد بن )زيالاهـوا( سعيدبن حسين،)351ق،

بي(  أبـيبن محمد،)345صق، 1427همو،() الصيرفي(النضرنع سعيد،)150صتا، همو،

ص1404، نجاشــي( حــداد بــن شــعيبو)203صق، 1490، كــشي(هحمــز  توثيــق)195 ق،

مي شده نحـن«: گويـد اند؛ لكن قرينه بر استحباب احتياط وجود دارد؛ چون حضرت

اح» نحتاط فلا يتزوجها  و ايـن بـر تياط را به خـود نـسبت مـي يعني حضرت دهـد،

و احتياط براي شخـصي:استحباب دلالت دارد؛ زيرا معصومان   به واقع علم دارند

. كه به واقع علم دارد، معنا ندارد
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و درنتيجـه ضمن اينكه طلاق يادشده در روايت، يا به نظـر شـيعه باطـل اسـت

و جايي براي احتياط نمي نيست يـا اينكـه طـلاق از نظـر توان با آن زن ازدواج كرد

سنت صحيح واقع شده است كه باز هم جايي براي احتياط وجود نـدارد؛ چـون اهل

يـك حكـم» فلا يتزوجهـا«بنابراين. طبق قاعدة الزام، ازدواج با آن زن اشكالي ندارد 

تعبدي استحبابي ارشادي است؛ به اين معنا كه ازدواج با آن زن اشكال نـدارد؛ ولـي 

ا  . ولاد صالح در ميان است، بهتر است بـا آن زن ازدواج صـورت نگيـرد چون بحث

 يعنـي-صرف اين احتمال نيز كافي است تا روايت را از اثبات يك مطلـب اضـافه

. قاصر نمايد-هاي حكميه جاي احتياط است، نه اصل برائت اينكه در شبهه

ـ طبق نقـلبن روايت دوم يعني روايت علاء ن لايحـضر م ـسيابه از جهت سندي

جق1413قمـي،(صحيحه است ص3، به معناي» احري«از جهت دلالي، واژة.)85ـ84،

در سزاوارتر است كه ظهور در احتياط استحبابي است؛ پـس همـان  گونـه كـه اوامـر

مي شبهه شوند، اين روايت نيز بر ارشادي بـودن هاي تحريميه بر ارشادي بودن حمل

ع. شود حمل مي  و نسل، بر نكاح ارشاد به اين حكم قل كه چون اثر بسيار مهم توالد

و شايسته مترتب مي  تر است كه بيش از معاملات در آن احتيـاط شـود شود، مناسب

ص1378فاضل لنكراني،( ،42(.

محبـوب بـن علـي بـن حمدمبصير از جهت سندي مشكلي ندارد؛ چون معتبرة ابي

محبـوب بـن، حـسن)351صق، 1427، طوسي(محمدبن، احمد)349صق، 1407، نجاشي(

ص( ص 1407نجاشـي،(سـالم بـن، هشام)334همان، ص(بـصير، ابـي)434ق، )441همـان،

اند؛ لكن از جهت دلالت، قاصر از اثبات مدعاست؛ زيرا كه در آن، همگي توثيق شده

و بعد مواقعه فرق گذاشته شده است  مي. بين قبل شود اين يك حكم بنابراين روشن

و بعـد ارشادي است؛  وگرنه چنانچه حكم وجوبي مولوي باشـد، فرقـي ميـان قبـل

ضمن اينكه حكم به اختبار، قرينه است كه امر مولـوي نيـست؛. مواقعه وجود ندارد 

ص1378فاضل لنكراني،(بلكه امري ارشادي است  ،48(.

ميبن�روايت آخر، يعني روايت مسعد شـود؛ زياد از جهت سندي صحيح قلمداد

تـا،، بـي طوسـي( عمـران الأشـعريبن يحيىبن حمدابن محمداد سند يعني چون همة افر 

ص 1407، نجاشي() سعدان( مسلمبن هارون،)410ص همـان،(زيـاد بـن�و مسعد)438 ق،
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اند؛ لكن اين روايت نيز مانند سه روايت پيش، از جهـت دلالـت توثيق شده)415ص

 در وجوب ظهور ندارد؛ ضمن اينكـه»خير«تواند مدعا را اثبات كند؛ چون واژة نمي

و سبب اجمـال تهذيبهاي كنوني در نسخه» وقفوا عند الشبهه«عبارت  وجود ندارد

ص1378فاضل لنكراني،(شود در عبارت روايت مي ،52(.

ضـمن. بنابراين دليلي بر وجوب احتياط در امور مربوط به فـروج وجـود نـدارد

 رواياتي را در بحث فروج نقل ائل الشيعه وس تفصيلاينكه شيخ حر عاملي در كتاب 

او حتي.)76ص،22جق، 1409حر عـاملي،(كرده كه در آنها به احتياط حكم نشده است

كند حرف مردي كه بـدون بينـه، يك باب را به رواياتي اختصاص داده كه اثبات مي 

.)299ص،20جهمان،(كند، پذيرفتني نيست ادعاي زوجيت مي

و نكـاح دلالتـي اينكه رواي نتيجه ات بر وجوب احتياط در امور مربوط به فـروج

توان ادعا كرد در فرضي كه هيچ دليلي بر حرمت يا جواز باروري ندارند؛ بنابراين مي 

و قاعـدة زن مجرد با سلول  هاي بنيادي خودش وجود ندارد، بايـد بـه اصـل برائـت

. اباحه مراجعه كرد

 حرمت تغيير آفرينش الهي.3ـ2

بن زن با سلوليوررباادلة حرمت يكي از ش، ايـن اسـت كـه چنـين خودياديهاي

االله«عملي يكي از مصاديق  و تغيير خلق االله حرام اسـت» تغيير خلق نخـست. است

بـراي اثبـات ايـن مـدعا. بايد به بررسي كبري، يعني حرمت تغيير خلق االله پرداخت 

���D'�1^�(: شـريفة روم سـورة30توان به دو آية شريفه تمسك كرد، يكـي آيـة مي =
�6Sא�� �ND��Y��(كه خداوند در آن از زبـان شـيطانء سورة شريفه نسا119و ديگري آية ،


�$��F�_���5 D`F���C(: گويد چنين ميa$��Fb���5 D`F��$���MFb���5 �Jא)� א�R( �\Fכa.�'F
���� D`F��(F�a
�2F
���� D`F��C��F�_���5 �+א��DC
���5
cא א�ש�
�HDא)���.��ND��A �6D\���5 �7�Y א��� D\�� �(5FV �6א��� D��*�� ���?�A אdCא��D?FA אd$
�'F�(يعني شـيطان 

ميبهو«: گويد مي مي يقين آنان را گمراه و دراز و دچار آرزوهاي دور و كنم سـازم،

را كنم گوش آنان را وادار مي  ] از آنـاننبرد حرام بودن بهرهةبه نشان[هاي چارپايان

و فرمان مي  جنسيت مرد را به مثلاً[ خدا را تغيير دهند خلقكه آنان را دهم بشكافند

و زن را به مرد برگردانند و يار خود] زن و هركس شيطان را به جاي خدا سرپرست

.» به زيان آشكاري دچار شده استگمانبيگيرد،
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تسوگندبا قيد در اين آية شريفه شيكيدأو و آفرينش بيان شده طان به تغيير خلق

در. دهد مي فرمانالهي   اسـت شيطان ضلالات سياقبا توجه به اينكه تغيير خلق االله

ص1423بحراني،(. استجهنمعذاب ستحقاقا موجب .)58ق،

بن زن با سلوليوررباتوان گفت حال در مسئلة مورد پژوهش مي ، خودياديهاي

ت؛ زيرا آفرينش انسان به اين نحو اسـت كـه يكي از مصاديق تغيير آفرينش الهي اس

هاي بنيـادي بنابراين تغيير در سلول. در باروري زن بايد اسپرم مرد نقش داشته باشد 

و باروري زن با اسپرم توليدشده از خود، يكـي از مـصاديق آشـكار تغييـر خلـق االله 

و طبق آية30است كه طبق آية نساء سورة 119 سورة روم چنين كاري جايز نيست

. شود يك عمل شيطاني قلمداد مي

و بررسي ادلة حرمت تغيير خلقت الهي.3ـ2ـ1  نقد

االله« سورة روم، تبديل30در آية شريفة نفي شده است؛ امـا نكتـة مهـم ايـن» خلق

���ND��Y א���6S(است كه  �^��D'�1 فقط يك بخش از اين آيـة شـريفه اسـت؛ بنـابراين) ...=

. آيه بايد به بررسي تمام آيه پرداخته شودبراي روشن شدن معناي 

آ«: فرمايد خداوند در اين آيه مي كنيروى خود را متوجه و خالص پروردگار .»ين پاك

حنيفًا( وجهك للدينِ مَآن اين فطرتى است كه خداوند انسان«رازي؛)فأَق ها را بـر

تبَديلَ فطرْتَ اللّ(» آفريده، دگرگونى در آفرينش خدا نيست  لا ه الَّتي فَطرََ النّاس عليَها

ّخَلْقِ اللهو استوار«،)ل و آئين محكم ولـى اكثـر«،)ذلك الدينُ الْقيَم(»اين است دين

يعلَمونَ(» دانند مردم نمى لا ج 1373مكارم شيرازي،()و لكنَّ أَكثْرََ النّاسِ ص16، ،417(.

ميه توجه به سياق آية شريف شود كه معنـاي آيـه ايـن به اين مطلب را رهنمون

در زنـدگي خـاصيكه او را به سـنت خاصه وجود دارد انسان فطرتى است كه براي 

آن؛كند هدايت مي  و براي انسان نيست، جـز پيمـودن راهي معين با غايتي مشخص

درو براي اين است)فطرْتَ اللَّه الَّتي فَطرََ النَّاس عليَها( راه كه همان   دنيـا انسان كـه

و زيان مشتركي استنوع واحدى نيست جز كند، زندگى مي .كه داراي سود

 واحـد تنها يـك سـنت براي خداوند متعال است با توجه به نكات يادشده، لازم

و ايـن هـادى همـان ثابت هادى واحد باشد كه يك ثابت  او را به آن هدايت فرمايد

بو به همين است فطرت تبَديلَ(،)فطرْتَ اللَّه الَّتي فَطرََ النَّاس عليَها( دنبالهسبب لا



72

/
سال

تان
بس

وتا
هار

م،ب
زده

پان
اره

شم
تم،

هش
��

��

خَلْقِ اللَّهمي. افزوده شده است)ل آن«: خواهد بگويد درنتيجه آيه اساس سنت دينـي،

و ساختمان انسانيت است كه يك حقيقت واحد ثابت مشترك ميـان همـة افـراد  بنيه

از.)179ص،16جق، 1417طباطبايي،(» است البته احتمالات ديگري نيز براي اين بخـش

ص(آيه ذكر شده است  .)181همان،

و معنوي است؛ و اعم از تغيرات فيزيكي به.آيه اطلاق ابتدايي دارد لي اما توجه

و اينكه  لخَلْقِ اللَّه(سياق تبَديلَ ، ذكـر)هافطرْتَ اللَّه الَّتي فَطرََ النَّاس عليَ( دنبال به)لا

 سـورة 119طبري در تفـسير آيـة. كند شده، ظهور آيه را متوجه تغييرات معنوي مي

و نساء، عده برد كه آيه را نـاظر بـه را نام مي ... اي مانند عكرمه، مجاهد، قتاده، سدي

او براي اثبات اين ادعـا بـه همـين آيـة فطـرت اسـتدلال. اند تغييرات معنوي دانسته 

جق1412، طبرى(كند مي ص5، تـوان از آيـة يادشـده در راسـتاي بنـابراين نمـي.)183،

. هاي بنيادي بانوان استفاده كرد حرمت تهية اسپرم از سلول

 119يعني در رابطه با مـراد از تغييـر آفـرينش در آيـة شـريفة در مورد آية دوم،

: هاي گوناگوني مطرح شده است سورة نساء، احتمال

االله«يك نظر اين است كه مراد از االله«در آية شـريفه،» خلق اسـت؛ يعنـي» ديـن

و احكام است  و شريعت ص4جق، 1420اندلسي،(مراد تغيير دين خدا دليل ايـن.)71،

خلـق« است كه در آن مراد از7 از جابر از امام باقر7انديشه، روايتي از امام صادق 

االله«،»االله جق1416، بحرانى(دانسته شده است» دين ص2، ،175(.

و آن حرمـت احتمال دوم اين است كه آيه حكم تكليف شرعي را بيان مـي كنـد

تغيير آفرينش است؛ يعني هر تغييري در آفرينش حرام است؛ مگـر مـواردي كـه در 

بي( وارد شده است مورد آنها ترخيص ص طبسي نجفي، .)31ـ30تا،

ه بنابراين از اين آيه، يك قانون عام استنباط مي و شامل شـود؛ر تغييري مـي شود

و ختنة بچه از  جز تغييراتي كه از اين قانون عام خارج شده باشند؛ مثلاً گرفتن ناخن

و  اين قانون خارج شده است؛ ولي تغييراتي مانند جراحي پلاسـتيك، اهـداي عـضو

و بارورسازي تغيير در سلول  بن زن با سلول هاي بنيادي ي در تحت اين قانوناديهاي

و حرام خواهند بودما عام باقي مي . نند

نظر سوم اين است كه مراد، حرمت تغيير آفرينش به نقـص اسـت؛ يعنـي تغييـر
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خلقتي حرام است كه به نقص هميشگي در خلقت منجر شـود، ماننـد تعقـيم دائـم

ص 1423بحراني،( و.)23ق، ديدگاه چهارم اين اسـت كـه آيـه دال بـر حرمـت اسـت

ا تغييري كـه ناهمـسو بـا هـدف آفـرينش اسـت حرمت نيز متعلق به تغيير است؛ ام 

.)36ص،6ج، 1368مصطفوي،(

يك قـسم همـسو بـا آفـرينش: طبق اين ديدگاه، تغيير در تكوين دو قسم است

مي است؛ مثلاً كشاورزي كه گندم را مي  و آرد را خمير كند يا نجاري كه چوب كارد

مي را تغيير مي  ا دهد يا آهنگري كه آهن را تغيير گرچه سبب تغييـر در خلقـت دهد،

اما بعـضي. شوند شده است؛ اما اين تغييرات، تغييراتي همسو با آفرينش شمردع مي 

و بـراي  تغييرات ناهمسو با خلقت است؛ مثلا اينكه انسان گوش حيوان را بـشكافد

و مرد جوان خود را بـراي بت ها قرباني كند، تغيير ناهمسو با خلقت است يا اگر زن

كنند يا تغيير جنسيت دهند، اين يك تغيير ناهمسو با آفـرينش قلمـداد هميشه عقيم 

. شود خلقت محسوب مي

اين چهار انديشه در مورد مسئلة باروري زن مجرد با اسپرم توليدشده از خود او،

. بايد بررسي شوند

دربارة انديشة دوم كه بر حرمت تغيير خلقت دلالت دارد، بايد گفت دليلي بر آن

و. رد؛ جز اينكه ادعا شود ظهور آيه در اين معناست وجود ندا  يعني آيه اطـلاق دارد

اند؛ بنـابراين داند؛ اما بعضي تغييرات در شرع اجازه داده شده هر تغييري را حرام مي 

از تغييرات مشروع استثنا مي  شوند؛ ولي تغييراتي مانند تغيير در نحوة آفرينش انـسان

را يجه نظر دوم مي اين اطلاق خارج نشده است؛ درنت  توانـد حرمـت عمـل يادشـده

.اثبات كند

داند كه به نقص هميـشگي در آفـرنيش اما نظر سوم كه تغيير خلقتي را حرام مي

و ازآنجايي  آن كه دليلي بر آن وجود ندارد، نمـي بينجامد نيازمند دليل است تـوان بـه

مـسو بـا اهـداف نظر چهارم كه بر حرمت تغييراتي دلالت داشت كـه ناه. ملتزم شد 

ـ دليلي برآن وجود ندارد و سوم ـ مانند نظر دوم . خلقت هستند نيز

كلي با توجه به روايات متعدد در ذيل آيات تغيير آفرينش الهي، اين نتيجه طور به

االله«قابل اطمينان است كه منظور از تغيير  و»خلق و امـر الهـي اسـت ، تغيير در دين

در نمي شامل تغييرات فيزيكي در جهان شود؛ چه اينكه به ضرورت ديـن، تغييـرات
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و وسايل تشكيل و آلات و سازها و بلكـه شده از سـنگ درختان، مزارع، ساخت هـا

ص 1399قاسـمي،(تغييرات در بدن انسان نيز جايز است  ؛ مگـر در مـواردي كـه)165،

ــره و چه ــدن ــر در ب ــد تغيي ــر ممنوعيــت آن رســيده باشــد؛ همانن دليــل خاصــي ب

. كه نشانة ذلت انسان مؤمن شناخته شوداي گونهبه)غيالا گوش(

فرج.3ـ3  آيات وجوب حفظ

والَّذينَ هـم لفُـرُوجهِِم(: سورة مؤمنون بر وجوب حفظ فرج دلالت دارند7-5آيات

غيَرُ ملُـومي*حافظوُنَ مفإَِنَّه مُانهمأَي َلكَتا مم أو اجهِِمولَى أَزتغََـى*نَإِلَّا عـنِ ابفَم

هم العْادونَ  كَلئفأَُو كاء ذَلركه«.)و راهاي فرجو آنان  بـر جـز دارند،مى حفظ خود

كـه د؛ پس كـسانيشو نمىسرزنش با آنان مباشرتهمسران يا كنيزان خويش كه در

.»ند، تجاوزكاررا طلب كنندغير از اين 

ي بر اين اسـت كـه حـذف متعلـق مفيـد استدلال به آية پنجم سورة مؤمنون مبتن

ص1378فاضـل لنكرانـي،(عموم باشد؛ چون متعلق حفظ محذوف است بنـابراين.)89،

و چـون متعلـق حفـظ ذكـر  طبق اين آية شريفه، زنان بايد فرج خود را حفظ كننـد

رو زنان بايد به صورت مطلق در همـة مـوارد، فـرج نشده، مفيد عموم است؛ از اين 

ند كه يكي از مصاديقش اين است كه بايد فرج خود را از وارد شدن خود را حفظ كن

از نطفه اي كه مربوط به همسر شرعي آنـان نيـست، حفـظ كننـد؛ اگرچـه آن نطفـه

نتيجه اينكه استدلال به آية پنجم سـورة. هاي بنيادي خودشان گرفته شده باشد سلول

. مؤمنون براي مشروع نبودن عمل يادشده تمام است

توان براي مشروعيت نداشتن اين عمل، به آيـة هفـتم سـورة مؤمنـون نيـز اما مي

از.»كفَمنِ ابتغَي وراء ذل«استدلال كرد؛ يعني به عبارت  اين اسـت كـه» ذلك«مراد

و استمتاع غير از دو راهي كه در آية ششم ذكر شده، به  و هر نوع انتفاع نوعي تجاوز

مي) ابتغاء( از استيلاد زن كـه نـوعي انتفـاع شـمرده مـي بنابراين. شود قلمداد شـود،

مي ناحيه به بيـان ديگـر تنهـا راه. شود اي خارج از اين استثنا، عملي نامشروع قلمداد

و غيـر آن جـايز  استيلاد، همان است كه در آية ششم سورة مؤمنون ذكر شده اسـت

ز. نيست و نـه بـراي خـود ن جـايز انتفاع از فرج زوجه به هر نحوي، نه براي غيـر

بنابراين حرام است زن يا مرد از فرج خود در غيـر از مـورد خـودش انتفـاع. نيست
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مي اطلاق دارد در آيه»وراء ذلك«. ببرد ص(. گيردو تمام انتفاعات را دربر .)97همان،

و هفتم سورة مؤمنـون بـر مـشروع نبـودن عمـل بنابراين مي توان ادعا كرد آية پنجم

. يادشده دلالت دارند

و بررسي استدلال به آيات وجوب حفظ فرج.3ـ3ـ1  نقد

بانيايادشدهاتيآمفادممكن است اشكال شود كه بردي است كه مرد » فرج« تحفظ

جق1424،يقائن( داشته باشد ص1، بنة با نطفحيتلقو)379، ي خـودادي حاصل از سلول

مدر زن است» فرج«از شئون حفظ، زن مجرد جهيدرنترد؛، نه از شئون حفظ فرج در

توانند بر مشروعيت نداشتن بـاروري زنـان مجـرد از طريـق يادشـده نمياتيآنيا

قرينه است بر اينكه مراد هر انتفاعي» ازواجهميعل«ضمن اينكه. دلالت داشته باشند 

. نيست؛ بلكه فقط مراد استمتاع است

بر بدن.3ـ4  مالكيت نداشتن

و عدم جواز تصرف در بدن، هر تصرفي بـر در فرض مالكيت نداشتن انسان بر بدن

 در سلول بنياديزن اجزاي بدن نيازمند دليل است؛ بنابراين در مسئلة حاضر، تصرف

بهو تبديل آن به اسپرم خود . ي، نيازمند دليل است بارورو اقدام

و اسـباب اين است ك ـقول بر عدم ملكيت بدن به نحو مطلق يكي از ادلة ه ادلـه

به. مالكيت معلوم است و و سـبب فـاعلي بـراي بيانروح  ديگر نفس انسان موجـد

؛ بلكه روح فقط مدبر امور بدن است، آن هم به اذن خداوند متعـال؛بدن خود نيست

و دليل شرعي  وجود ندارد كه انسان مالـك نيزپس انسان مالك تكويني بدن نيست

ص1ج،1382محسني،( پس مليكت اعتباري نيز بر آن ندارد؛بدن خود است ،183(.

ي هر تـصرفوامانتي از جانب خداوند متعال است فقط جسم طبق اين استدلال،

جـسم. جسم خود نـدارد بر انسان هيچ حقي. دارد نياز آن به اذن از مالك حقيقي بر

آن به و انسان تنها حق انتفـاع كـاربردي از امانت در اختيار انسان گذاشته شده است

ب. دارد  انسان بر بدن خود بايد قائل به عدم جواز نداشتنه مالكيت بنابراين طبق قول

و تغيير تصرف در سلول انسان اجازة چون؛شدروش يادشده باروري با هاي بنيادي

. را نداردهاو تبديل آن
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و بررسي دليل مالكيت.3ـ4ـ1  بر بدن نداشتننقد

و سيرة عقلائيه دليل بر مالكيت انسان بر خود،  ـدلالت دار اين دو يعني است؛ وجدان د ن

و بـدن. كه انسان مالك بدن خود است سيرة عقلا بر اين است كـه انـسان مالـك نفـس

كه.خود است   اگرچـه از نظـر شـرعي؛دوشـ موي سر فروختـه مـي شاهد آن اين است

.)245ص،ق1416كيدري،( اند كرده حكمبعضي به عدم جواز فروش موي انسان

 زيرا مالكيـت همـه؛د يك مالكيت اعتباري است البته مالكيت انسان بر جسم خو

ج1417ي،يطباطبـا( يك مالكيت اعتبـاري اسـتـ غير از خداوند متعالـ ص1 ق، ،21(.

و مرد بر سلول . بنيادي خود مالكيت دارندهاي نتيجه اينكه زن

؛ انسان بر جـسم خـود تـسلط دارد توان ادعا كرد اگر اين ادعا پذيرفته نشود، مي

كه. مالكانه ندارد صرفت ولي حق كه همان مردم تقرير اين ادعا چنين است بـر گونه

در دنيـاي امـروز بر نفس خود نيز تسلط دارند، بلكه حتـي؛اموال خود تسلط دارند 

و بـدن خـود را بـراي آزمـايش مرسوم شده   پزشـكي هـاي فرد پس از مرگ، خـون

 سلطنت مردم نتيجه اينكهو تنها دليل آن، تسلط انسان بر خود نزد عقلاست؛بفروشد

جق1421خميني،( بر خودشان يك امر عقلايي است ص1، ،42(.

مي اين تقرير براي جواز تصرف در سلول كند؛ زيرا طبق ايـن هاي بنيادي كفايت

 مالكانـهي حق ـولـي چنـين؛سلطه به عنوان يك حق براي انسان ثابـت اسـت بيان، 

و يـا اختـصاص بلكه يا از باب حق اولويت اس نخواهد بود؛ تـسلط.ت يا انحـصار

و دليلي   وجود نـدارد كـه عقـلاآن بر نيزانسان بر نفس خود يك امر عقلايي است

. باشندپذيرفته صاحب حق بودن را به معناي ملكيت

خو انسانتسلط دليل ديگر  به اين؛، اولويت جان نسبت به مال استيش بر جسم

و شرع مس درنتيجه تصرفو لط بر مال خود است بيان كه وقتي انسان به حكم عقل

و بدنش به اولويت قطعيه ثابت تسلط او در مال او بدون اذنش جايز نيست،  بر نفس

و از لواحـق آن اسـت؛است  از اين جهت كه سلطه بر مال از شئون سلطه بر نفـس

جق1409نجفي،( و از البته اينكه.)342ص،2، سلطه بر مال از شـئون سـلطه بـر نفـس

.ستنيـ زيرا سلطه بر مال از شئون سلطه بر نفس؛ است باشد، محل تأمل آن لواحق 

به هر ترتيب يا طبق قول به مالكيت انسان بر خود يا طبق قول به جـواز تـصرف او

. در نفس خودش، اشكالي در تبديل سلول بنيادي خود زن به اسپرم وجود ندارد
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از.4  هاي بنيادي خود آنان سلولدلايل جواز باروري زنان مجرد با اسپرم حاصل

و بررسي و بررسي ادلة مشروعيت نداشتن عمل يادشده، در اينجا به نقد پس از نقد

. شود ادلة جواز پرداخته مي

3آيات مربوط به باروري حضرت مريم.4ـ1

ممكن است براي مشروعيت مسئلة موردپژوهش به آياتي استدلال شود كـه دلالـت

است؛ بدون اينكه توسط بشري لمس شوند، باردار شده دارند بر اينكه حضرت مريم 

: سورة تحريم12مانند آية 

)اتمبكَِل َقّتدصو فيه منْ روحنَا فنََفخَنَْا فرَجْها َنتصَأح ومرْيم ابنتَ عمراَنَ التَّي

ان كـه دامـان خـود را پـاك نگـهو مريم دختر عمر«.)ربهِّا وكتُبُهِ وكَانتَ منَ الْقَانتينَ 

و  و درنتيجه از روح خود در او دميديم و كتـاب سخنانداشت او پروردگارش هـاي

و از اطاعت  فيـه مـنْ روحنَـا(شاهد در عبارت.»كنندگان بود را تصديق كرد )فنََفخَنَْا

ن است كه مي . يستتواند دليل باشد بر اينكه در آفرينش انسان، حتماً نيازي به پدر

3نقد استدلال به آيات مربوط به باروري حضرت مريم.4ـ1ـ1

در نقد اين استدلال بايد گفت اين آيات ارتباطي بـه موضـوع مـسئلة مـوردپژوهش

 در مقـام بيـان يـك مـسئلة3ندارند؛ زيرا آيات مربوط به بـاروري حـضرت مـريم 

و بر خلاف جريان روال طبيعـي هـستند؛ بنـابراين قيـاس خارق  آن بـا مـسئلة العاده

. الفارق است موردپژوهش، يك قياس مع

 سـورة42در آيـة» نساء العْالَمينَواصطَفاك على«از ديد علامه طباطبايي مراد از

از است اموريآل عمران، تقدم حضرت مريم در حـضرت وجـودى هاي ويژگي كه

ع كه همان زنان ديگر در آن مشاركت ندارندواست مريم   جيـب حـضرت بارداري

معنـاى تقـدم، متعـدى شـود»علـى« اگر بـا»اصطفا«واژة توضيح اينكه. مريم است

بـه اسـت كـه»على« حرفو بدون»اصطفاى مطلق«از غير»اصطفا«و اين. دهد مى

 بـر حضرت مريم مقدم داشتن در اينجا» اصطفا« است؛ بنابراين مراد از معناى تسليم 

. است ديگرزنان

شود آيات اين مطلب استفاده مي ظاهرنيست؛ زيرا از مى جهات اين تقديم از تما
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و  هـيچ حضرت مسيح است؛ زيـرا بـه همان ولادت عجيب»اصطفا«كه علت تقدم

به خصيصه . شـود حضرت مريم در اين آيات اشاره نمي فرزند جز ولادت عجيب اى

از اين آيات عبارت : اند

آل45آيهـ يبـشِّرُكإذِْ قالتَ الْم(: عمران سورة إِنَّ اللَّه مرْيم منْـه%�כ���/���E لائكةَُ يا

وجيهاً في الدنيْا مرْيم فرشـتگان«) ومـنَ الْمقَـرَّبين ��A����א�5Wاسمه الْمسيح عيسى ابنُ

مى: گفتند  نام او مسيح، عيـسى پـسر، خودةدهد تو را به كلم اى مريم، خدا بشارت

و آخرتدر؛مريم است و از مقربّان است، دنيا آي.» آبرومند : سورة انبيا91ة نيز ظاهر

وابنهَا( وجعلنْاها فيها منْ روحنا فنََفخَنْا فرَجْها َنتصَأح و يـاد«) للعْـالَمينَ (����dوالَّتي

و و در آن از روح خود بدميـديم و پاكيزه گردانيديم كن مريم را كه رحمش را پاك

و آيت بزرگ براى اهل عالم قرار داديما .»و را با فرزندش معجزه

آي همچنينـ فرَجْهـا(: تحريمة سور12ة ظاهر َنتصَأح ومرْيم ابنتَ عمرانَ الَّتي

ربها وكتُبُهِ وكانتَ منَ الْقانتينَ  ماتبكَِل َقتدصو فيه منْ روحنا  ـمريم«.)فنََفخَنْا ر دخت

آنو آنگاه در آن روح قدسى خويش را دميديم،عمران كه رحمش را پاكيزه داشتيم

و و از بنـدگان هاي كتابمريم كلمات پروردگار خود  آسـمانى او را تـصديق كـرد

.» خدا بودفرمانبردار

 حـضرت همـان ولادت عجيـب»اصـطفا« اين آيات در اين است كه علت ظاهر

اوور مانند تطهي امور ديگرمسيح است؛ ولي و كتب قنوتو تصديق به كلمات خدا

و حضرت مريمبه مطهره بودنو محدثهو در زنان ديگر نيـز پيـدا اختصاص ندارد

ص3جق،1417،طباطبايي( شود مي شـود بنابراين از ظاهر آيات قرآن استفاده مـي.)189،

د  و تـوان رنتيجه نمـي كه اين نحوة بارداري، امري بر خلاف جريان عادي بوده است

. مسئلة موردپژوهش را را آن قياس كرد

منؤمبه امور تفويض همة ادلة روايي.4ـ2

 ازجملـه همة امـور مـؤمني وجود دارد كه بر اين دلالت دارند كه ادلة روايي متعدد

و بدنش به خود او واگذار شده است؛ براي نمونه مـي تـوان بـه امور مربوط به نفس

���D4�Lא%�$�א«: نقل شده، اشـاره كـرد كافي شريف روايتي كه در كتاب  D\��� �����
،D\��
 
���/D,�L\%E��/��F�،�(א�/D@F
 D\�
 \%-�?
�
عبد: قَالَ: قَالَ >�/�א
���عنْ، �f)� א�����6 
��7�Q א����6أبَو
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�f Dga���F� D`�� �5 �������f �g- א�FK�"�F�FL �\��D>F/D כ��F��א �^�9�5F6�?�D��C �h�7�F� D(�L �6D
،ق1407كلينـي،(»��

ص5ج ،63(.

م در اين روايت بيان شده  مـؤمن به خـود توسط خداوند عزوجلمنؤتمام امور

و جـايز خودكـشي اذلال نفـس اسـت مـثلاً؛ اذلال نفـس غير از واگذار شده است،

مييكي از امور. نيست ايـن حـال طبـق. من تفويض شده، نفس انسان استؤ كه به

هاي بنيادي خودش جايز است؛ چون بر آن حق اولويت قول نيز باروري زن با سلول

و در اين امر مانند امور ديگرش از جانب خداوند به او اجازه داده شده است .دارد

و بررسي ادلة روايي تفويض همة.4ـ2ـ1 منؤمبه امور نقد

ج عيسي موثقهبن هت عثماندر رابطه با بحث سندي روايت بايد گفت اين روايت از

مي. شود شمرده مي  عيسى كـان واقفيـابن الصباح أن عثمانبن ذكر نصر«: گويد نجاشي

 قـال ثـم تـاب7 وفي يده مال فسخط عليه الرضـا7وكان وكيل أبي الحسن موسى 

ص1407نجاشي،(»...عثمان وبعث إليه .)598ق،

و وكيـل امـام عيـسي واقفـي بـن صباح ذكر كرده است كـه عثمـانبن نصر«  بـوده

و در دستتش مالي بوده7موسي ؛ پـس]و آن را به اهلش نرسانده اسـت[ بوده است

مي... شود، بر او خشمگين مي7امام رضا و اموالي را كه نزدش بوده، سپس توبه كند

.»فرستد مي7براي امام رضا

يـسيعبن محمدبن محمد كه مشترك ميان احمدبن ساير روايات ديگر يعني احمد

ص 1407نجاشي،(اشعري  ص(و احمد بن محمد بن خالد برقي اسـت)59، ،)77همـان،

در رابطه با دلالت اين روايت، با توجه به اينكه باروري به نحـو. باشند امامي ثقه مي

شـود، درنتيجـه از امـوري اسـت كـه يادشده يكي از شئون خود بانوان شـمرده مـي 

و انجام آن در اختيار اوستكر واگذار مؤمن به خودخداوند عزوجل . ده

 ديدگاه مراجع معاصر.5

در پايان اين بحث مناسب است نظر بعضي از مراجـع عـصر در مـورد ايـن مـسئلة

مي. مستحدثه دانسته شود  رسد بعـضي از مراجـع معاصـر موافـق ايـن عمـل به نظر

به. نيستند ايشان. صراحت اين كار را داراي اشكال دانسته است يكي از مراجع معظم
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هاي بنيادي خود را تبديل به اسـپرم يا جايز است زن سلولآ«در پاسخ اين استفتا كه

و خود را از طريق چنـين اسـپرمي بـارور سـازد؟  :، چنـين پاسـخ داده اسـت»نمايد

1.»هاي بنيادين براي اين كار اشكال دارد استفاده از سلول«

و درون سـلول البته در استفتايي ديگر در رابطـه بـا اقـداماتي كـه هـاى بـدن انـسان

هـا يـا شود كه موجب پيدايش تغييراتـى در سـاختمان روانـى انـسان غيرانسان انجام مى 

و غيرانسان تغييرات جسمى انسان  مى ها شود، ايشان اقداماتى را كـه موجـب پيـدايش ها

مى ها يا غيرانسان تغييرات مثبت در ساختمان انسان  مي ها رازي، مكـارم شـي(كند شود، قبول

ص 1429 مي.)50ق، در از استفتاي برخي ديگر از مراجع عصر توان اسـتفاده كـرد، تغييـر

ص1415صافي گلپايگاني،(ژن درون سلول اشكال ندارد  .)93-92ق،

 گيري نتيجه

و ادلة يادشده نتايج ذيل به مي با توجه به مطالب : آيد دست

مي.1 ر با توجه به اينكه و ناهي ميتوان ادلة نافي توان به مشروعيتا جواب داد،

. هاي بنيادي خود آنان حكم كرد باروري زنان مجرد با اسپرم حاصل از سلول

هـاي بنيـادي يكي از دلايل مشروعيت نداشتن باروري زنان مجرد با از سلول.2

در رابطه با اين موضوع، چند نظر وجود دارد. خود، حرمت تغيير آفرينش الهي است

و عملـي كه طبق بعضي  از اقوال، مسئلة موردپژوهش از مصاديق تغيير آفرينش الهي

و استدلال به آنهـا در راسـتاي ديدگاه. شود نامشروع قلمداد مي  هاي يادشده نقد شد

شد مشروع نبودن تهية اسپرم از سلول . هاي بنيادي شخصي، نارسا دانسته

د.3 لالـت دارنـد بـر دليل ديگر بر حرمت اين عمل، آيات حفظ فرج هستند كه

ـ فرج خود را حفظ كنند؛ همچنين  ـ در همة موارد اينكه زنان بايد به صورت مطلق

و تنهـا راه هر نوع انتفاع به غير از موارد استثنا در آيه، نوعي تجاوز قلمداد مي  شـود

و غيـر آن جـايز  استيلاد، همان است كه در آية ششم سورة مؤمنون ذكر شده اسـت

اس. نيست بانيا يادشدهاتيآ مفادت اشكال شود كه لكن ممكن ديـ است كـه مـرد

قرينه است بر اينكـه مـراد» ازواجهميعل«؛ ضمن اينكه داشته باشد» فرج«تحفظ بر

. هر انتفاعي نيست؛ بلكه فقط مراد استمتاع است

.»140004310057«االله مكارم شيرازي، با كد رهگيري رساني دفتر حضرت آيت استفتا از پايگاه اطلاع.1
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دليل ديگر بر مشروع نبودن عمل يادشده، مالكيت نداشتن انـسان بـر اعـضاي.4

ه. خود است  مي. يچ حقي بر جسم خود ندارد انسان  انـسان بـر توان ادعا كـرد لكن

هاي بنيـادي كفايـتو اين تقرير براي جواز تصرف در سلولجسم خود تسلط دارد

. كند مي

آيات مربوط به باروري حضرت مريم، ارتباطي به موضـوع پـژوهش حاضـر.5

و بـر خـلاف ندارند؛ زيرا موضوع اين آيات، يك مسئلة خـارق   روال طبيعـي العـاده

. است

تمـام امـور دليل ديگر بر جواز باروري به روش يادشده، روايـاتي اسـت كـه.6

و تا جايي كه دليلـي بـر مـشروعيت نداشـتن كرده واگذار او به خودرامنؤم است

و دليل يادشدة جواز چنين عملي را اثبات مي . كنند نرسيده باشد، اصل جواز

هاي بنيادي بانوان مجرد از جهت اسپرم از سلول طوركلي، حاصل آنكه تهيةبه.7

صناعت اجتهادي، مشكلي نخواهد داشت؛ مگر آنكه تنفر ذاتي متـشرعه يـا خـلاف 

و شريعت در چنين عملي اثبات شـود  مذاق شريعت بودن يا ناسازگاري با روح فقه

ايـن يا دستكم در برخي موارد مانند انجام اين عمل در دختران باكره، بـه دلايلـي از 

.دست ممنوع شود
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